
اغلب بازیگران کودکی که در ســینما می درخشند، به 
مرور زمان دچار مشــکلات روحی می شوند. چرا که بعد 
از مدتی به فراموشی سپرده می شــوند و این رها شدن 
درحالی اســت که بازیگری و دوران تولید فیلم، تاثیری 
روی آن ها گذاشته که دیگر حتی در زندگی شخصی شان 
هم آن آدم ســابق نیستند. شــما چقدر با این موضوع 

موافق هستید؟ 
بابک احمدپور: اتفاقا من همیشــه در مصاحبه هایم به 
این موضوع اشــاره کردهام که افرادی که در دوران بچه گی 
بازیگری را تجربه می کنند، معمولا در بزرگسالی به مشکل 
برمی خورند.. مثل ما دو برادر و مشکلاًتی که در این سال ها 
داشــتیم و داریم و همچنان به دوش می کشیم. فقط این 
نیست که شــما در بچه گی بازی می کنید و رها می شوید. 
بعضی از کارگردان های صاحب نام هم دوست دارند که شما 
رها شوید. می خواهند که شما را فقط محدود به کار خودشان 

کنند که به نظر من این کار اصلًاً قشنگ نیست. 
خود آقای کیارســتمی هم گفته بود که ما الان بچه ها را با 
ماشین های شیک جابجا می کنیم، با لباس های خوب سر 
صحنه می آوریم، همه عوامل به آن ها توجه می کنند. وقتی 
که دیگر این ها نباشــد، بچه ها می خواهند چه کار کنند؟ به 
نظر من کیارستمی یک آدم شش دانگ بود، انگار صد سال 
از زمان خودش جلوتر بود. ما بعد از سال ها تازه الان به حرف 

آن روزهای او رسیده ایم.
 اما ما دچار مشکل روحی روانی نشدیم، در واقع بهتر است 
بگویم که ما حال خوبی نداریم. من و احمد اصلاً این روزها 
زیاد فیلم نمی بینیم، نه این روزها، خیلی وقت است که دیگر 
فیلم نمی بینیم. تنها کاری که کمی کمکمان می کند  تا بتوانیم 
خودمان را رها کنیم، ارتباط با بازیگران است و من از این جا 
از همه شان تشکر می کنم، از حامد بهداد عزیز، خانم معتمد 
آریا و همه دوســتانی که به ما لطف دارند و مرتب حالمان 

را می پرسند.
من این جا اسم عدنان عفراویان را می آورم چون در یک 
دوره ای می گفتند که عدنان به شــدت به بن بست خورده 
است. این بستگی به روحیه خود شخص هم دارد، بالاخره 

احمد و بابک از خانه دوست کجاست می گویند؛

به بهانــه روز جهــانی کودک تصمیــم گرفتیــم با چند 
کودک ماندگار سینمای سرزمینمان دیدار کنیم. کودکانی 
کــه خــارج از حیطــه کاریشــان، از خاطــرات هیچ کداممان 
فراموش نشــده اند و محال اســت با دیدن تصویــری از هر 
کدام شــان لبخندی از ســر دل نشــینی و یادآوری خاطراتی 
دور، روی صورتمــان ننشــیند. اولیــن دیــدار و مصاحبــه  ر 
اختصاص دادیم  به برادران احمدپــور. دو برادری که حالا 
هر دو قد کشیده اند، رنج کشیده اند، مو سفید کرده اند، اما 
سادگی و معصومیتشان دست نخورده مانده است. شاید 
کمی رنگ غم پسِ چشمانشــان چاشــنی ایــن معصومیت 
شــده باشــد، اما هنوز همان طور صاف مانده انــد. آنچه در 
ادامه می خوانید گپ و گفت دوســتانه ای اســت با احمد و 

بابک احمدپور.

یک جاهایی آدم باید خودش هم کنار بیاید.
احمد احمدپــور: خیلــی وقت اســت که دیگــر فیلم 
نمی بینیم، نه این که کلاً نگاه نمی کنیم، ســینمای ایران را 
نگاه نمی کنیم. یکی دو سالی می شود که فقط تیزرهایشان 

را می بینیم.
بابک احمدپور: آخر بعد از تماشای این فیلم ها مدام این 

در ذهنمان تکرار می شــود که آن فیلمنامه نویس ها 
و فیلم ســازان قدیــم مثل کیارســتمی کجا 

هســتند؟ وقتــی برمی گردیــم و مرور 
می کنیم فقط از دلگیری ها نمی گوییم. 
کیارستمی همیشــه می گفت من اگر 
بابک و احمد را در روستای کوه کر پیدا 
نمی کردم، فیلمنامه ام را می گذاشتم 
کنار و هیچ وقت آن را نمی ساختم. اما 
امروزه دیگر همه چیز سفارشی است. 
کسی برای پیدا کردن شخصیت های 
اثــرش تلاًشــی نمی کنــد. اصلاً به 
تنها چیــزی که فکــر نمی کند، خود 
شــخصیت های فیلمش هستند. 
فردی به تهیه کننــده پول می دهد 

و  نقــش می گیرد، ســه روز بعد هم 
به رســتورانی دعوتــش می کند و 

خواهرزاده اش را نشــان می دهد و  نقشــی هــم برای او 
می گیرد  ... این مسائل را دیگر همه شماها می دانید، خود 

بازیگرها هم می دانند. 
تعداد هم که بازیگری را بیشتر در زندگی شخصی شان به 
کار می برند نه در صحنه. به نظرم باید این جا اسکار بگیرند 
آن هم بابت بــازی در زندگی شخصی شــان نه بابت دیده 

شدنشان روی پرده. 
بابک احمدپور: من خوشبختانه ارتباطم را با همه بازیگران 
ســینما حفظ کردم ولی هیچ چیزی در ایــن ارتباط حفظ 

کردن نبود.
احمد احمدپور: مــن خودم را راحت کــردم از همه خط 

کشیدم.

خب بابک نسبت به شما خیلی احساساتی تر است.
احمد احمدپور: )تایید می کند( بله، من خودم را از همه 
کنار کشیدم البته به خاطر مسئله کارم هم بود. بعد از این که 
از خوزستان برگشــتم هم همچنان دور بودم، مگر این که 
گاهی بابک از من می خواســت همراهــش بروم و من به 

احترام بابک می رفتم.
بابک احمدپور: اصلاً من یک چیزی به شــما بگویم، به 
والله این را جــدی می گویم. طرف می آید ایــران، در هتل 
می ماند. به موبایل من زنگ می زنــد، من خیلی هم زیاد 
انگلیسی بلد نیستم. تقریبا دســت و پا شکسته صحبت 
می کنیم. می گوید آقای احمدپــور تو را به خدا بیا من فقط 
به خاطر شما آمده ام. ما می گوییم چشم، به والله از زندگی 
خودم می زنــم کرایه تاکســی می دهم، مــی ر وم آن جا. 
می گویم بله؟ من را که می بیند، گریه می کند و می گوید من 
را  ببر بر سر قبر کیارستمی، می گویم باشه. می رویم سر مزار 

کیارستمی، 

مردد بر سر دوراهی
ندا روزبه  

نوستالوژی
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